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و اسم خودشان را هم گذاشته اند دولت ایران
بار دیگر رسانه های جهانی پر شده است از اخبار مربوط به دومین صادرات عمده ی دولت ایران بعد از نفت : صادرات آشوب و خشونت. البته طبق معمول ، رسانه ها و جراید داخلی ایران کوچکترین اشاره ایی به این موضوع نمی کنند. تمام خبرگزاریهای عمده دنیا گزارش کردند که نیروهای ویژه بریتانیا  موفق به رهگیری و ضبط یک محموله ی نظامی ایران در استان نیمروز افغانستان شدند. محموله ی فوق حاوی پنجاه قبضه موشک ۱۲۲ میلیمتری ساخت ایران بود و به مقصد دوستان خوبمان ، طالبان ،  حمل می شد. مهم  نیست که برای حمل این ادوات نظامی به حاملان بیچاره ی آن چه مقدار پول پرداخت شده بوده است ؟�!
 آن بخت برگشتگان  در هرصورت بهای این خدمت را با جانشان پرداختند؟. 
مقامات عالی ایران در مقابل این خبر سکوت اختیار کرده اند و تکذیبه های مرسوم به مسئولین رده پایین واگذار شده است. دلیل این امر نیز کاملاً واضح است.  اینجا دیگر بحث بمب های کنار جاده ایی نیست که می شود ادعا کرد یک نفر آن را در پستوی خانه اش سر هم بندی کرده است ؛ بحث بر سر ادوات جدی نظامی است که اثر انگشت کارخانه های دولتی یک کشور سر تا پای آن را فرا گرفته است. یک سلاح ۱۲۲ میلیمتری ممکن در وهله ی اول خیلی چیز مهمی به نظر نرسد اما این موشک ها به هیچ عنوان اسباب بازی محسوب نمی شوند ؛ موشکهای ۱۲۲ میلیمتری هر یک سه متر طول و هفتاده پنج کیلوگرم وزن دارند و ساخت!
  آنها نیاز به مهندسی دقیق و پیچیده دارد. پاک کردن امضای ایران از روی سلاحی با این مشخصات نا ممکن است. باید به مقامات ایران گقت که اگر می خواهید در این سطح به قاچاق اسلحه بپردازید لااقل طوری عمل کنید که محموله ی ارسالی تان گیر نیافتد !
در پشت صحنه ، جناحهایی که مدام به جان هم غر می زنند (و اسم خودشان را هم گذاشته اند دولت ایران) هر یک سعی می کند تا تقصیر این رسوایی مفتضحانه را به گردن دیگری بیاندازد. مقصر اصلی را در هر حال باید در سه جا جست : دستور صدور موشکها را یا علی خامنه ایی صادر کرده است ، یا احمدی نژاد ، و یا یک نفر در سپاه قدس. اما هر کدام که این دستور را صادر کرده باشند همینکه محموله لو رفته و توقیف شده باید یک نفر به خاطر بی کفایتی اش مسئول شناخته شده و توبیخ گردد. واضح است که رهبر و رئیس جمهور مطلقاً  از توبیخ مبرا هستند. در این میان ، فرد "گناهکار" اگر خوش شانس باشد به صف طویل!
  بیکاران مملکت خواهد پیوست ، در غیر اینصورت متولیان پرکار چوبه دار همیشه طناب اضافی برای انداختن به گردن یک بخت برگشته را دارند.
این اتفاق نمونه ی کاملی است از دیوانگی و مرضی که در قلب حکومت ایران لانه کرده است. اولاً باید پرسید در حالی که ما هر ماه چندین چمدان حاوی میلیونها دلار پول نقد را  تقدیم کرزای و دوستانش می کنیم اصلاً چرا باید برای طالبان سلاح و مهمات نظامی ارسال کنیم ؟ ! یا یک نفر در این میان دارد سعی می کند که خیلی زرنگ بازی در بیاورد یا اینکه طرف از اساس دیوانه و بی کفایت است زیرا چنین حرکاتی به لحاظ استراتژیک کاملاً بی معنا و غیر منطقی است.  شدت نفرت رهبران ما از جهان خارج به حدی رسیده است که نسبت به پیامد رفتارهای روانپریشانه ی خودشان کور شده اند.
ایران هر روز بیشتر از قبل در ورطه ی بدنامی فرو می رود. ما داریم دشمنانمان از جمله طالبان، را قدرتمندتر
می کنیم و بی جهت برای  منتقدین غربی که  ایران را کشوری شرور و نیازمند مهار می دانند خوراک تبلیغاتی تهیه می کنیم. هیچ جای تعجبی نیست که چرا دنیا تا این حد نسبت به برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی می کند.

دوماً ، حاتم بخشی ایران در حوزه ی سلاح و مهمات فقط یک قطره ی ناچیز از اقیانوس پول نقد و بی حسابی است که از کیسه مردم ایران می رود. جمهوری اسلامی کارش به جایی رسیده که در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا مرتب از همه می پرسد "چه کسی از غرب نفرت دارد؟" و هر کس که دستش را بالا برد فوراً پول و سلاح ایران را نثارش می کند. کشتی اقتصاد ما در حال غرق شدن است و تورم سر به فلک کشیده است و  درست در بحبوحه ی این گرفتاری ها  بهترین برنامه ایی که به ذهن رهبران ایران می رسد این است که صدها میلیون دلار خرج آدمهایی بکنند که اصولاً هیچ محبت و علاقه ایی به کشور ما و نژاد ایر انی ندارند!
. این امر یک رهیافت بدوی است و حکایت از آن دارد که انبان انقلاب اسلامی از فکر و ایده تهی شده است. 
دیکتاتورها همگی در نهایت سقوط می کنند ؛  استبداد روح انسانی را می کشد و دیکتاتورها کم کم از ایده و پول تهی می شوند. ما سالهاست که شاهد ته کشیدن فکر و راهکار عاقلانه در نزد نظام دیکتاتوری ایران بوده ایم ؛ این طور که اوضاع پیش می رود ، دیری نمی پاید که کفگیر پول این نظام هم به ته دیگ می خورد. آنوقت خواهیم دید که دوستان واقعی ما چه کسانی هستند. 
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